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ــرگ ماري و مقصر بودن او در آن حادثه، يك نقطه  بورن به م
ــازه را آغاز كرد. اين  ــت كه مي توان از آن حركتي ت جذاب اس
ــتم و هنوز گرفتار پيدا كردن يك ايده  همه چيزي بود كه داش

خوب و بزرگ بودم.»
ــتان برآمدي؟» اين سؤال من  «بالاخره چگونه از پس اين داس
ــتان اصلي كه در چين كمونيست  بود و او جواب داد: «در داس
ــون بورن  ــاق مي افتد، تبه كاري وجود دارد كه هويت جيس اتف
ــم از اين  ــت بتوان ــد. من فكر كردم ممكن اس ــل مي كن را جع
مسئله استفاده كنم. آيا كسي هست كه دارد هويت او را جعل 
ــودم و اين باعث  ــده ب ــد؟ چرا؟ من باعث مرگ ماري ش مي كن
شده بود كه بورن به دنبال انتقام باشد. آيا موضوع جعل هويت 
مي توانست باعث به وجود آمدن تصويري ديگر از انتقام شود؟ 
ــد، چه اتفاقي مي افتاد؟ من فكر كردن حول  اگر اين طور مي ش
موضوعي را شروع كردم؛ چرا وقتي بورن با ماري در هند بوده، 

كسي مي خواسته هويت بورن را جعل كند؟
ــيدم، من به  ــن نتيجه رس ــودم كه به اي ــي صفحه 30 ب حوال
ــي كه به دنبال بورن است. به  ــخصيتي ديگر نياز دارم؛ كس ش
همين دليل بود كه پاملا لندي (جوان آلن) را خلق كردم. چرا 
ــود كه  ــورن را تعقيب مي كند؟ اين به زماني مربوط مي ش او ب
ــترش دزدي در برلين. در آن لحظه  من شروع مي كنم به گس
ــخصيت  ــاس غبن مي كردم، چرا كه فهميده بودم اگر ش احس
ــي كمك حالم  ــت كل ــر زنده مانده بود، مي توانس كريس كوپ
ــته بودم. اگر آن موقع  ــد. اما من او را در هويت بورن كش باش
ــت دنباله اي براي هويت بورن ساخته  مي دانستم كه قرار اس

شود، حتماً كريس كوپر را زنده نگه مي داشتم.
ــتم طرح مي زدم و اتود مي كردم. خودم را بالا و پايين  من داش
ــمكش هايي ايجاد كنم  ــي زدم تا صحنه ها را خلق كنم و كش م
ــاري، من يك صحنه  ــد. بعد از مرگ م ــا در آنها زندگي باش ت
ــته بودم كه در آن گروه پاملا لندي، بورن را تعقيب  كامل نوش
ــردم. در اين  ــم طراحي ك ــن يك صحنه ديگر ه ــد. م مي كنن
صحنه بورن را در زنداني در هند مي بينيم و آنها مي فهمند كه 

او در زمان دزدي برلين نمي توانسته آنجا باشد.»
ــه داد: «آن موقع هنوز  ــروي لحظه اي صبر كرد و بعد ادام گيل
ــيده ام. من  ــلاً جذاب نرس ــه يك تم كام ــاس مي كردم ب احس
ــتم تعريف كنم كه فيلم درباره چيست. همه چيزي  نمي توانس
ــتم خيلي مبهم و شلوغ بود. مي دانستم كه حسابي به  كه داش
دردسر افتاده ام. چيزي كه من داشتم، فقط ما را به سمت يك 
تصوير ساده از انتقام مي برد. مجبور بودم به يك راه درست فكر 
ــيدم. به همه گفتم كه من  ــت از نوشتم كش كنم. بنابراين دس
ــتم بعيد مي دانم  واقعاً هيچ چيزي ندارم. براي مت ديمون نوش
ــازيم. در  كه هر كدام از ما بخواهيم يك فيلم فقط انتقامي بس
ــتيم اين كار را مي كرديم و اين كار جواب نمي داد.  واقع ما داش
ــد كه فكر  ــتم ماري را دوباره زنده كنم. بارها ش من نمي خواس
ــايد بهتر باشد كه او را  ــتم و ش ــايد نبايد او را مي كش كردم ش
ــتر و بيشتر كه به آن فكر  ــتان برگردانم. اما بيش دوباره به داس

كردم، فهميدم اين كار درستي نيست.
ــتم مدام از خودم مي پرسيدم كه من بايد با جيسون بورن  داش
ــت كه دستانش به خون آلوده شده  چه كار كنم؟ او مردي اس
ــلاً تغيير كرده و اين  ــت. زندگي اش كام و حالا آدمي ديگر اس
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توني گيلروي براي نوشتن فيلمنامه برتري بورن بايد از اين نقطه آغاز مي كرد كه در سال هاي 
ــئله اصلي در اين فيلمنامه شخصيت اصلي آن است.  ــر بورن آمده. مس ــته چه اتفاقي بر س گذش
ــت. خب از اين پس چه اتفاقي خواهد افتاد؟ توني  ــي اس او دارد فرار مي كند و مبتلا به فراموش
گيلروي بايد آشكارا چنين سؤالي را از خود مي پرسيد. و بعد در ادامه آن پرسش، سؤال ديگري مطرح 
مي شود: «همچنان كه داستان پيش مي رود، من به يك سؤال اساسي تر برمي گردم: اين چه نوع فيلمي 
است؟ به شكلي كاملاً غريزي احساس مي كردم دلم نمي خواهد ماري را به زور وارد خط داستان بكنم، 
چرا كه در فيلم هويت بورن اين كار را كرده بودم. فكر كردم بهترين كار اين است كه او كشته شود. 
اما اين كار چگونه بايد اتفاق بيفتد و چرا بايد اين چنين شود؟ مي دانستم بايد مضموني را وارد قصه 
ــيده بوده، پس فكر كردم همين خط را  كنم و از آنجايي كه اين اولين چيزي نبود كه به ذهنم رس
دنبال كنم و ببينم تا كجا مرا با خود خواهد برد. شايد با دنبال كردن آن مي توانستم به چيز بزرگ تري 
ــتم كه در آن بورن و ماري حسابي با هم دعوا مي كنند. بورن فكر مي كند  ــم. من صحنه اي نوش برس
كساني را ديده كه در تعقيب آنها هستند، ماري اما از اين همه فرار خسته است و ديگر نمي خواهد 
به جاي ديگري برود. بورن مي گويد چاره اي ندارند جز اين كه همچون پنج شش بار گذشته، باز هم 
جايشان را تغيير دهند. بورن آشفته است و عصباني. احساس مي كند دارد حسابي قاتي مي كند. به 
ــان دعوايي اتفاق مي افتد. ماري خانه را به هم مي ريزد و به خيابان  ــت كه بينش همين خاطر اس
ــاس كردم كه او  ــت كه به هيچ كس و هيچ چيز نگاه نمي كند. احس مي زند. آن قدر عصباني اس
ــت كه در هند خيلي راحت صورت  در آن لحظه بايد با يك اتوبوس برخورد كند. اين اتفاقي اس
ــاده. اين موضوع تازه و شوك آور است و  ــت. ماري مي ميرد؛ خيلي س مي گيرد و امري عادي اس
براي فيلمي از نوع برتري بورن، چيز غيرمنتظره اي است. اين حادثه كاملاً انرژي زاست. واكنش 
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ــاً مي توانيد يك  ــورت گرفته. آيا واقع ــوع خيلي راحت ص موض
ــويد و بگوييد سلام، من يادم نمي آيد چه  روز از خواب بلند ش
كسي هستم، اما دوست دارم گمان كنم كه آدم خوبي هستم. 
ــكل كامل به آغاز زندگي خود برگردد  بورن نمي توانست به ش
ــايد به همين خاطر باشد كه احساس  ــود. ش و با آن مواجه ش
مي كند هميشه بايد فرار كند. او كاملاً داغان شده. بورن ماري 
را گم كرده. از آنجا كه كاملاً نمي داند چه بر سرش آمده، همه 
ــراغش مي آيند. بورن تا نفهمد چه به روزگارش  گناهانش به س

آمده، روي آرامش را به خود نمي بيند.
ــتن  ــتاني درباره عذر خواس بعد فهميدم كه اين فيلم بايد داس
باشد؛ چيزي درباره تاوان دادن. چطور مي توانم چيزي خاص و 
ويژه پيدا كنم كه نشان از تاوان دادن او باشد؟ بايد يك حادثه 
ــد. خب فكر كردم او بايد از چه كسي عذرخواهي  قدرتمند باش
ــكي در برلين رسيدم. جيسون مأمور مي شود  كند؟ به قتل نس
كه پدر را بكشد، اما وقتي مادر بي خبر از راه مي رسد، او را نيز 
ــد و صحنه را طوري جلوه مي دهد كه زن، شوهرش را  مي كش
ــر زده. اكنون دختري وجود دارد  ــته و بعد خودش را با تي كش

كه به خاطر كاري كه بورن كرده، يتيم شده.»
ــه را مطالعه مي كردم، به حرف هاي توني  در حالي كه فيلمنام
ــم موضوعي كه او  ــتم ببين گيلروي دقت مي كردم و مي خواس
ــكل مي دهد.  ــد تا چه اندازه خط روايي فيلمنامه را ش مي گوي
ــت، به  ــه حادثه كليدي فيلمنامه اس ــكي در برلين ك قتل نس
شكلي كامل در روايت تنيده شده و بنيان فيلمنامه را تشكيل 
مي دهد. اين حادثه ساختار فيلمنامه را نيز شكل مي دهد و به 
ــكو مي رود تا  بقيه فيلم چنگ مي اندازد. در پايان، بورن به مس
ــكي عذرخواهي كند و به اين ترتيب تاوان گناهش  از دختر نس

را مي پردازد.
توني گيلروي گفت كه مجبور بوده چيزهايي خاص در فيلمنامه 
ــتون مي پرداخته. اين  بگذارد. قبل از همه بايد به گروه تريدس
ــتند. آنها مثل  ــازمان سيا هس ــامل مأموران مخفي س گروه ش
ــتند كه به مأموريت هايي كاملاً خاص و ويژه  ــربازاني هس «س
ــط اينها كشته مي شوند نيز آدم هاي  مي روند. مردمي كه توس
ــكي يك خسارت  ــر نس ــتند. اما همس خاص طرف مقابل هس
ــوده. بورن  ــد آنجا مي ب ــده كه او نباي ــت؛ فرض ش ــي اس جانب
تصميمي في البداهه مي گيرد؛ قتل/ خودكشي. اين موضوع بعد 
ديگري به اين تراژدي مي دهد.» گيلروي ادامه داد: «من چند 
ــتند. سايه اين  ــي هس ــم كه بچه هاي خودكش نفر را مي شناس
ــه بر سر آنهاست. بي شك تعداد آدم هاي زيادي  موضوع هميش
ــن دنيا وجود دارند كه بورن بايد از آنها عذرخواهي كند،  در اي
ــكي عمده مي شود، چرا كه بايد امكاني  اما در اينجا موضوع نس
ــاً اتفاق بيفتد. البته  ــه وجود مي آمد كه اين عذرخواهي حتم ب
ــاده نيست. من واقعاً  ــفم» س اين عذرخواهي فقط يك «متأس
ــتم چيزي به او بدهم. بنابراين نمي خواستم صرفاً به  مي خواس
تاوان فكر كنم و به آن چنگ بزنم. بورن مي داند كه اگر بتواند 
دخترشان را پيدا كند، لااقل مي تواند يك كار بهتر بكند. وقتي 
من اين موضوع را فهميدم، به سرعت جستي به آخر فيلم زدم 
ــرعت  ــي را طراحي كردم كه خيلي خيلي به س ــه پايان و صحن
ــتم  اتفاق مي افتد. پيش از اين كاملاً قفل بودم و حالا مي دانس
كه بالاخره به راهنماي سفر به فيلم دست يافته ام. اكنون همه 

فيلم برايم باز شده بود.»
ــكانس در برلين را چطور بنا كرده؟ البته من  ــيدم كه با توجه به حافظه بورن، س از گيلروي پرس
ــده ام. گاهي در زماني بسيار قبل اتفاقي  ــابهي روبه رو ش در زندگي خودم نيز با چنين تجربه مش
افتاده و حالا هيچ خاطره اي از آن حادثه ندارم. در بهترين حالتش اين است كه تصويري محو از 
آن به ياد دارم. بعد، يك روز خودم را در موقعيتي مشابه پيدا مي كنم و ناگهان قطعه اي كوچك 
ــه ياد مي آورم. حافظه برخي چيزها را در عمق خود  ــاق را در آن زمان و مكان خاص ب از آن اتف
ــت يا يك كلمه يا حرف نبش قبر كرد. گاه  ــن مي كند كه بعدها مي توان آنها را با يك موقعي دف
اين موضوع با جا ماندن يك زير ليواني كه در آن چاي بوده صورت مي گيرد؛ مثل اتفاقي كه در 

رمان در جست وجوي زمان از دست رفته مارسل پروست اتفاق مي افتد.
ــرش بنيان داستان است. اين سفري اكتشافي است كه ضمناً زنجيره هاي  ــتن نسكي و همس كش
ــت؛ هسته اي است كه همه چيز از آن  ــمه اس روايت را به هم وصل مي كند. اين موضوع سرچش
ــت اين را طرح ريزي كرد و بعد قطعات اين حادثه كليدي را در تار  نضج مي گيرد. گيلروي نخس
و پود فيلم گنجاند تا به حافظه بورن چنگ بزند. به خاطر همين است كه سكانس روياي قطعه 

شده كه افتتاحيه فيلم برتري بورن است تا به اين اندازه اهميت پيدا مي كند.
ــود: در يك ماشين. باران روي شيشه مي ريزد. صداي قيژ قيژ  فيلم با يك خواب/ رويا آغاز مي ش
ــود. نور زردي از پنجره هتل روي خيابان افتاده. صداهاي خفه اي به  ــنيده مي ش برف پاكن ها ش
گوش مي رسد. تصاويري قطعه شده را نيز مي بينيم. در اين سكانس خودآگاهي وجود ندارد و ما 

همه اينها را به شكل قطعات تصويري منقطع و قطعه قطعه شده مي بينيم.
ــعي دارد به ياد  ــعي مي كند ذهنش را جمع و جور كند. او س ــود و س بورن از خواب بلند مي ش
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بياورد و نمي تواند. ماري كوشش مي كند او را آرام كند و نمي تواند. ما در گوا هندوستان هستيم. 
ــت. يك وقفه. ما دقيقاً نمي دانيم چه اتفاقي در شرف وقوع  ــب اس بعد قطع مي كنيم به برلين. ش
است. دو مرد را مي بينيم كه به دفتري هجوم مي برند و بمب هاي پلاستيكي را در زيرزمين كار 
ــوند. صداي گلوله ها شنيده مي شود. در اين دفتر مركزي سيا  مي گذاريم. چراغ ها خاموش مي ش

در لانگلي كه زير نظر پاملا لندي اداره مي شود، غوغايي به پا شده.
ــت بورن را ورق مي زند.  ــاره برمي گرديم به گوا. ماري فرصت پيدا كرده و دارد دفترچه يادداش دوب
ــم. همراه با  ــي درباره بورن بداني ــكان را مي دهد كه چيزك ــت كه به ما اين ام ــن راه خوبي اس اي
دست نوشته هاي بورن، حاشيه هايي از خيابان ها و شهرها و قطعات مختلف را مي بينيم و يك چيز 

ديگر هم هست كه كاملاً برجسته است: «من كه هستم؟» و اين همه فيلم برتري بورن است.
بورن به فرار خود در ساحل گوا پايان مي دهد و ما شاهد ورود يك روسي به نام كريل مي شويم 
ــتون پيدا مي شود و بعد از اين  ــيا اسم هاي بورن و تريدس ــت. در دفتر س كه در تعقيب بورن اس
ــوند، او تصميم مي گيرد كه بفهمد موضوع از چه  ــته مي ش كه دو نفر از مأموران پاملا لندي كش
قرار است. برمي گرديم به گوا. كريل، بورن را پيدا مي كند و نتيجه يك تعقيب و گريز وحشيانه، 
مي شود مرگ ماري. اين حادثه ما را به سمت پيچ پيرنگ در پايان پرده اول مي كشاند. حالا بورن 
هم مي خواهد بداند چه اتفاقي افتاده و مسئول آن چه كسي است. در اين لحظه، معلوم مي شود 
كه گويا قرار است اين يك فيلم انتقام جويانه باشد. بورن خاطرات مربوط به ماري را دفن مي كند 
ــت و چرا چنين اتفاقاتي افتاده. او مي ايستد، مي پرسد،  ــي اس و به ناپل مي رود تا بفهمد چه كس
ــتون پي مي برد، حادثه اي در مونيخ اتفاق مي افتد و بعد به برلين  فرار مي كند، به هويت تريدس

مي رود و آنجا تقريباً با پاملا چهره به چهره مي شود. اين نقطه مياني فيلمنامه است.

ــوت (برايان  ــد كه اب ــورن مي فهم ــرده دوم، ب ــه دوم پ در نيم
كاكس) اثر انگشت او را در صحنه جنايت برلين به جا گذاشته 
ــي او در پايان پرده دوم،  ــت. بعد از اعتراف ابوت و خودكش اس
ــت. او مي خواهد  ــراي بورن فقط يك كار ديگر باقي مانده اس ب
ــوار قطار  ــئوليت كارش را خود به عهده بگيرد. بنابراين س مس
ــكي مي رود. حالا  ــود و به جست وجوي دختر نس مسكو مي ش
ــتگاري است. بعد از تعقيب و گريزي جذاب  زمان رهايي و رس
كه با ماشين و در خيابان هاي مسكو رخ مي دهد، بورن عاقبت 
ــي كند و از او تقاضاي  ــري را كه به دنبالش بوده، پيدا م دخت

بخشش مي كند و بعد مي رود.
ــجم، همراه با  ــفاف و روان و منس ــاختار فيلم است. ش اين س
ــره را در بطن  ــري از زمان و خاط ــك كه عناص ــي تماتي بنيان
ــن پيوند مي دهد. اين فيلم فوق العاده  يك فيلم پرتنش و اكش
ــت از حركت فيلمنامه نويس به سوي  است. نمونه اي خوب اس

پيشرفت و كمال.
ــود، دو حادثه است.  ــجام اين فيلمنامه مي ش آن چه باعث انس
يكي حادثه محرك كه مرگ ماري است. دومي حادثه كليدي 
ــت درباره اتفاقي كه در برلين افتاده و  ــف جيسون اس كه كش
ــته  ــود او در آن. آن چه در برلين اتفاق مي افتد، هس ــش خ نق
اصلي فيلمنامه است. توني گيلروي مي گويد: «وقتي به صحنه 
ــيدم، ديگر هر روز آماده كار كردن و نوشتن  اتفاقات برلين رس
ــد و  ــث برانگيختن زمان و خاطره مي ش ــودم. اين حادثه باع ب
تصاوير خوبي در آن بود. وقتي فهميدم حادثه اصلي ما چيست، 
ــتم كاملاً عمل گرايانه فكر كنم. اين چه  آن وقت بود كه توانس
ــت كه بورن بايد براي آن تاوان پس بدهد؟ و اين  نوع قتلي اس
ــت كه آن را تا اين اندازه خاص مي كند؟ من  چه نوع قتلي اس
بايد اين دو سؤال را از خودم مي پرسيدم و خيلي زود براي آنها 
ــورن بود كه هيچ جا ثبت  ــواب پيدا كردم. اين اولين قتل ب ج
ــده بود. هيچ كس درباره آن چيزي نمي داند به جز ابوت و  نش

شخصيت كريس كوپر.
ــم از دو چيز حرف مي زند كه مثل  ــدم اين فيل «من متوجه ش
سنگ محك عمل مي كنند. اولي، وجود بچه هاست. بچه ها يك 
ــف پرقدرت را وارد هر دو فيلم كرده اند. در هويت بورن،  موتي
ــا او روي قايق ديده  ــور آفريقايي همراه ب ــاي آن ديكتات بچه ه
ــتند،  ــوند و بعداً وقتي كه بورن و ماري در حال فرار هس مي ش
ــار كه ما  ــك مزرعه مي بينند. هر ب ــا را در خانه اي در ي بچه ه
ــم، گويي كه حجم پرقدرتي از انرژي را براي  بچه ها را مي بيني
ــت كه  اين دو فيلم به ارمغان مي آورند. دومين موضوع اين اس
من ماري را در شروع كشته بودم. آيا اين مرگ شبيه قتل خانم 
ــت؟ آيا او هم مثل خانم نسكي يك قرباني است؟  ــكي نيس نس
ــود كه فهميدم  ــت؟ آن وقت ب ــارت جانبي اس آيا او يك خس
ــرد دارند، به هم پيوند خورده اند و  چيزهايي كه در فيلم كارك
من روي آنها فشاري نياورده ام. در يك فيلم هر ثانيه نيز به كار 
ــد. در فيلم حتي يك ميليونيم ثانيه هم اهميت دارد. هر  مي آي
ــزي معناي خودش را دارد. دليل وجودي فلاش بك ها براي  چي

اين است كه او دارد دنبال هويت واقعي خودش مي گردد.»
ــد به جاي  ــالت ترجيح مي ده ــس بزرگ والدو س فيلمنامه نوي
ــت كه  ــه حال. اين به آن خاطر اس ــك بگويد رجعت ب فلاش ب
ــت. او در يك موقعيت خاص قرار  ــخصيت در زمان حال اس ش
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ــه به خاطره اي  ــود ك مي گيرد و چيزي در محيط باعث مي ش
ــود. گيلروي موافق اين حرف است و  ــته تلنگر زده ش در گذش
ــته  ــتيم در هويت بورن فلاش بك داش مي گويد: «ما نمي خواس
ــك جلو ببريم.  ــعي كرديم فيلم را بدون فلاش ب ــيم. ما س باش
بنابراين وقتي كه من به آن حادثه كليدي در برتري بورن رسيدم، 
فكر كردم كه اين بايد چيزي باشد وراي فلاش بك. من مي خواستم 
ــته و حال واقعاً با هم برخورد مي كنند.  اين جايي باشد كه گذش
من قبلاً فيلمنامه اي نوشته بودم به نام دولورس كليبورن كه در 
آن، اين امكان را داشتم كه از انواع و اقسام فلاش بك استفاده كنم. 
بنابراين در استفاده از آن مشكلي نداشتم. همان طور كه در حال 
ــتن بودم، مي خواستم به نوعي فلاش بك ها را روي كاغذ جدا  نوش
كنم. به همين دليل آنها را ايتاليك مي نوشتم.» به او گفتم اولين 
ــابي تحت تأثير روش نوشتن  باري كه فيلمنامه او را خواندم، حس
او قرار گرفته بودم. توني براي سبك خود نام «قطع به» را انتخاب 
ــت كه بورن، نيكي  ــاً در ميانه پرده دوم، جايي هس ــرده. تقريب ك
(جوليا استايلز) را گير آورده و به زور از او مي خواهد كه اطلاعاتي 
درباره تريدستون به بورن بدهد. او مي خواهد بداند چرا آنها دنبال 
ــتند. بورن اسلحه اش را به سمت سر نيكي گرفته. نزديك  او هس
ــت كه ماشه را بكشد ـ ناگهان ـ فلاش بك ـ يك لحظه ـ يك  اس
قطعه ـ صورت يك زن ـ قدم به عقب ـ التماس ـ التماس به ما ـ 
التماس به دوربين ـ تقاضا براي زنده ماندن به زبان روسي ـ حسي 
ــيار سريع ـ بسيار ترس  ــت ـ بس مبهم از نااميدي و ترس ـ وحش
ــتاده  خورده. و بعد به زمان حال برمي گرديم. جايي كه بورن ايس
ــل از اين كه اتفاق  ــت ـ قدمي به عقب برمي گردد. قب ـ مردد اس
ــاختماني  ديگري بيفتد، ما قطع مي كنيم به صحنه بعدي. در س
هستيم كه قتل اتفاق افتاده و در افتتاحيه فيلم ديده ايم. فيلمنامه 
برتري بورن بسيار خوش خوان است و مثل نور حركت مي كند. 
ــؤالي وجود دارد كه من هميشه آن را در تمام كارگاه هاي خود  س
ــر دنيا مي شنوم. وقت مناسب براي استفاده از فلاش بك  در سراس
چه موقعي است؟ در چه جايي بهترين كاركرد را دارد و چه موقع 

از همه مؤثرتر است؟
فلاش بك يك ابزار و يك تمهيد است. فيلمنامه نويس با فلاش بك 
ــد تا اطلاعاتي  ــراي خواننده يا مخاطب ايجاد مي كن ــي را ب امكان
تصويري را به او بدهد. او اين اطلاعات را نمي تواند به طرق ديگري 
ــاده است: اين تكنيكي  به مخاطب بدهد. قصه فلاش بك كاملاً س
است كه بين زمان، مكان و كنش پل مي زند و هم اطلاعاتي درباره 

شخصيت مي دهد و هم داستان را پيش مي برد.
خيلي وقت ها، يك نويسنده فلاش بكي را داخل فيلمنامه خود 
مي گذارد به اين دليل كه او نمي داند داستانش را به چه روش 
ديگري جلو ببرد. گاهي اوقات نويسنده تصميم مي گيرد چيزي 
را درباره شخصيت عيان كند، اما بهتر است كه آن را از طريق 
ــو بيان كند. در اين صورت فلاش بك فقط جلب توجه  گفت وگ
ــد. در اينجا فلاش بك  ــرزده به نظر مي رس مي كند و چيزي س

كاركرد درستي ندارد.
ــتر به شخصيت مربوط است تا داستان.  فلاش بك در واقع بيش
ــتر هم گفتم كه والدو سالت به فلاش بك مي گويد رجعت  پيش
ــري را كه ما مي بينيم،  ــت كه تصاوي ــه حال. علت آن اين اس ب
ــخصيت در لحظه حال احساس مي كند و  ــت كه ش چيزي اس
ــر مي كند. اين تصاوير مي تواند يك خاطره، فانتزي،  به آنها فك

ــه فيلمنامه برتري بورن به  ــخصيت را عيان مي كند. ب ــد كه ديدگاه ش حادثه و هر چيزي باش
ــت كه از چشمان  عنوان يك مثال خوب نگاه كنيد. آن چه ما در فلاش بك مي بينيم، چيزي اس
ــال مي بيند و  ــود. بنابراين ما چيزي را مي بينيم كه او در زمان ح ــان داده مي ش ــخصيت نش ش
ــاس مي كند. در برتري بورن نيز همين اتفاق مي افتد. بيشتر كنش ها در زمان حال اتفاق  احس

مي افتد و بورن در آنها مي كوشد خاطرات خود از گذشته را دوباره به دست آورد.
دوباره بايد به سؤال برگرديم: جاي مناسب براي استفاده از فلاش بك كجاست؟ واقعيت اين است 
ــتگي به آن دارد كه شما فلاش بك را به چه عنواني  كه قانوني براي اين كار وجود ندارد. اين بس
طراحي كرده ايد. فلاش بك مي تواند بخش تكميل كننده داستان باشد. مثل استفاده از فلاش بك 
در فيلمنامه هاي مظنونان هميشـگي، يادآوري، بوسـه طولاني شـب بخير، شجاعت زير 
آتش، بيمار انگليسي، مردم معمولي و برتري بورن. شما مي توانيد از فلاش بك براي نشان 

دادن يك حادثه و چگونگي وقوع آن استفاده كنيد.
يادتان باشد كه فيلمنامه داستاني است كه با تصاوير گفته مي شود. ديالوگ تنها يك ضميمه است 
كه به تصاوير اطلاعاتي فيلمنامه پيوست مي شود تا داستان را جلو ببرد و حقايقي را درباره شخصيت 
ــت كه فلاش بك مي كند. فرض كنيد مي خواهيد حادثه اي را نشان  ــكار كند. اين همان كاري اس آش
دهيد كه روي شخصيت شما اثر گذاشته و حالا قصد داريد آن را در فيلمنامه قرار بدهيد. خب شما 

بايد وارد صحنه شويد و يك نقطه خوب پيدا كنيد كه از آنجا مي توانيد به گذشته برويد.
ــت. چرا كه  ــت و زيباس چه اتفاقي مي افتد؟ در مورد برتري بورن كاركرد فلاش بك خيلي درس
ــي است و چه اتفاقي در برلين افتاده.  ــي دارد و مي خواهد به ياد بياورد كه چه كس بورن فراموش

اين يك راز است. بنابراين از مسائل بورن، ما هم زمان با او مطلع مي شويم.
شما مي توانيد به هر دليلي از فلاش بك استفاده كنيد، اما يادتان باشد اصلي ترين قصد فلاش بك، پل زدن 
ميان زمان و مكان است و آشكار كردن حوادث احساسي و كشمكش هاي فيزيكي كه روي شخصيت 
اثر گذاشته اند. گاهي اوقات فلاش بك بينشي به ما مي دهد و دركي از رفتار شخصيت را آشكار مي كند يا 
رازي را از گذشته برملا مي كند؛ همان طور كه در ستاره تنها جان سيلز اتفاق مي افتد. اگر تصميم داريد 
از فلاش بك استفاده كنيد، از آن با تعريفي كه از رجعت به حال ارائه داديم، استفاده كنيد. از خودتان 
بپرسيد كه شخصيت شما در زمان حال چه احساسي دارد و به چه فكر مي كند؟ بايد وارد ذهن او شويد 
و افكار و خاطرات او را پيدا كنيد و ببينيد حوادث روي زمانِ حال او چه اثري گذاشته اند. اگر نياز باشد، 

مي توانيد وارد دايره وجود او شويد و ببينيد چه چيزهايي پيدا مي كنيد.
در برخي از فيلم ها، نويسنده از زمان حال شروع مي كند و بعد به گذشته مي رود و داستان اصلي 
ــيار مؤثري است.  را تعريف مي كند و بعد در پايان فيلم، دوباره به حال برمي گردد. اين روش بس
به اين فيلم ها نگاه كنيد: پل هاي مديسون كانتي (ريچارد لاگراونس)، سانست بلوار (چارلز 

براكت و بيلي وايلدر)، آني هال، همشهري كين و پالپ فيكشن.
ــد مواد و مصالح اوليه فيلمنامه تان را كامل كنيد و بعد تصميم بگيريد كه مي خواهيد  اول باي
ــتن  ــت كه ما واقعاً وارد روند نوش ــيد؛ خطي يا غيرخطي. از اين پس اس ــور بنويس آن را چط

فيلمنامه مي شويم.
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